عاشق باد شدم

محبوبی نامرئی

که مهربانانه می وزد

 و سرد و گرمم می کند

نمی بينم اش
اما هر روز می آيد و
بر کاغذهای دلم رد پا می گذارد و می رود
می دانم

بوی عطرش را در دريای بين من و وطنم وا می نهد

رنگ رخسارش را به قطارهای غريبه می سپارد

پوست اش را 


مثل جلد سلطان گل زرد




در آتش می سوزاند

و من 
به اجبار

هفت کفش و هفت عصا را

در ايوان خانه

در آرزوی سفر

به توفان می سپارم

تنها پوست من است

که گواهی می دهد او هست

چرا که چون برايش شعری می خوانم

يکباره شتابان می وزد و در آغوشم می گيرد

اما

تا تمنائی کنم

از دستم 

به غربی ترين نقطهء زمين م

می گريزد.

حاصل عاشق باد شدن جز اين چه می تواند باشد؟
26 ژانویه 2019
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